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حوادث 8

 راز جسد مثله شده کارمند بازنشسته کنسولگری سابق افغانستان در مشهد فاش شد

در امتداد روشنایی�

سوگواری در شب تولد !
بــا آن کــه هنــوز از مــرگ جانســوز جگرگوشــه ام در شــوک 

هســتم که در شــب تولدش دچار ســانحه رانندگی شد و در 

چهاردهمین ســال عمــرش از دنیا رفت اما خوشــحالم که با 

اهدای اعضای بدنش جان چند انسان دیگر را نجات داد و...

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان ،زن جــوان که در 

سوگ پسر نوجوانش سیاه پوش بود با بیان این ماجرای شوک 

آور به کارشناس اجتماعی کلانتری سجاد مشهد گفت:پسرم 

از همــان دوران کودکــی همواره بــه همراه مــن در مجالس 

مذهبی و روضه خوانی شــرکت می کرد. خیلی زود فهمیدم 

که او صدای خوش ودلنشــینی دارد به همین خاطر پسرم را 

تشــویق کردم تا مداحی و اذان گویی را به صــورت حرفه ای 

دنبال کند چراکه او علاقه عجیبی به ائمه)ع(داشت و بسیار 

زیبا اذان می گفت.

طولی نکشــید که او در اوایــل نوجوانی به مکبــری در مراکز 

مذهبــی روی آورد و همه دوســتان و اطرافیانش از شــنیدن 

صوت خوش او لذت می بردند. از ســوی دیگر فرزندم دانش 

آمــوزی منظــم و درس خوان بود و بــه آراســتگی ظاهری نیز 

اهمیــت مــی داد اما متاســفانه در محل ســکونتمان بیشــتر 

نوجوانان به درس و مدرســه اهمیت نمی دادند و برای ورود 

زودهنگام به بازار کار ترک تحصیل می کردند.

دراین میان برخی از همین بچه محل ها با پســرم معاشــرت 

داشتند و او را ترغیب می کردند تا با یکدیگر به موتورسواری 

بروند. پســرم نیز گاهی با اطلاع ما،موتورســیکلت پدرش را 

سوار می شد و با دوســتانش در خیابان های اطراف دور می 

زد تا این که در شب تولدش این ماجرا تکرار شد اما او این بار 

با اصرارهای پیامکی دوســتانش و به طــور پنهانی در حالی 

موتورســیکلت را از منــزل خارج کــرده بود که همــه اعضای 

خانواده در خواب بودیم.

او در تاریکی شــب با دو تن از همان دوســتان هم محله ای به 

گردش شــبانه رفته بود کــه دریک لحظه و هنگام شــوخی با 

یکدیگر ناگهان بــا کامیونی برخورد کرده اند که در حاشــیه 

پارک بود .بــه دنبال وقــوع این ســانحه دلخراش،پســرم در 

حالی دچار مرگ مغزی شد که دوستان او از محل فرارکرده 

بودنــد. صبح روز بعــد وقتی در جریــان ماجــرا قرارگرفتم از 

شــدت نگرانی واضطراب بیهوش شدم و زمانی به خود آمدم 

که برای آخرین بار به چشمان زیبای جگرگوشه ام خیره شده 

بودم چراکه پزشــکان مرگ مغزی او را تاییــد کردند و ما باید 

برای اهدای اعضای بدنش تصمیم می گرفتیم.

لحظــات ســختی را گذراندم امــا گویــی هنوز صــدای اذان 

فرزندم در گوشــم می پیچید. نمی توانســتم از چهره ای که 

آرام روی تخت مراقبت های ویژه خوابیده بود،چشم بردارم. 

آرام آرام جگرگوشــه ام را به آغوش کشیدم و برلب های اذان 

گویش بوسه زدم تا از خواب ناز بیدارش نکنم!

چشم هایم اشک باران بود اما قلبم را به رضایت خدا گره زدم و 

این گونه در حالی از او خداحافظی کردم که پزشکان اعضای 

بدن او را به چند بیمار نیازمند پیونــد زدند.حالا می دانم که 

هنوز قلب پسرم می تپد و او زنده است اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است زن جوان 

در حالی مرکــز انتظامی را تــرک کرد که ســرهنگ ابراهیم 

خواجــه پور)رئیــس کلانتــری ســجاد مشــهد(از ایــن اقدام 

شایســته و خیرخواهانه قدردانــی و ابراز امیــدواری کرد که 

فرهنــگ اهــدای عضــو در جامعه اســامی بیش از گذشــته 

گسترش یابد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 با کشف تکه های جسد مرد تبعه خارجی در صندوق 

عقب یــک دســتگاه خــودروی تیبــا ،راز ایــن جنایت 

هولناک در حالــی با تلاش کارآگاهــان پلیس آگاهی 

مشهد فاش شد که دختر 31 ساله به قتل پدر ثروتمندش اعتراف کرد.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،چهاردهم آذر پرونده گم شــدن 

مرد52ســاله تبعه خارجــی هنگامی در پلیس آگاهی مشــهد زیــر ذره بین 

کنکاش هــای تخصصی قرارگرفت که همه ســرنخ ها به 

فرضیه آدم ربایی گره خورده بود.

بــه کارآگاهــان  پســر مــرد52 ســاله 

گفت:پدرم 2 روز قبل از منزل خارج شد 

تا مبلــغ یــک میلیاردتومــان را از خواهر 

ناتنــی ام پــس بگیــرد امــا دیگر بــه خانه 

بازنگشــت. وی در همیــن حــال یکــی از 

کارکنان بازنشســته کنســولگری سابق 

افغانســتان در مشهد اســت و مدعی شد 

پــدرش چندیــن واحــد آپارتمانــی را در 

منطقه منزل آبــاد در حال ســاخت دارد و 

با خودروی شــخصی خودش نیــز از خانه 

بیرون رفته است.با این اظهارات بلافاصله 

تحقیقات پلیســی با دســتور ویژه سرهنگ 

کارآگاه جــواد شــفیع زاده)رئیــس پلیــس 

آگاهــی خراســان رضوی(آغاز شــد چراکه 

فرضیه آدم ربایی با انگیزه مالی قوت گرفته 

بود.گزارش روزنامه خراســان حاکی است 

طولی نکشید که پرونده مذکور با کشف خودروی رهاشده »بشیراحمد«در 

منطقه تپه ســام مشــهد وارد مرحله جدیدی شــد و اهمیت ویــژه ای یافت 

.حالا دیگر فرضیه قتــل نیز در کنــار آدم ربایی به ثبت رســید و بدین ترتیب 

گروهی از کارآگاهان زبده آگاهی با نظارت مستقیم سرهنگ کارآگاه مهدی 

سلطانیان)جانشــین پلیــس آگاهی خراســان رضــوی(وارد عملیات های 

تخصصی شدند و دامنه رصدهای اطلاعاتی را به سوی »زیبا«دختر31ساله 

مرد گم شــده کشــاندند اما »زیبا«خود را بی اطلاع از ماجرا نشان می داد و 

سخنان متناقضی را بر زبان جاری می کرد.در این شرایط بود که کارآگاهان 

با دستور قاضی ویژه قتل عمد،او و همســرش را بازداشت کردند و به پلیس 

آگاهــی انتقــال دادنــد . در حالی کــه تحقیقات گســترده پلیس هــر لحظه 

احتمال وقوع جنایت را قوت می بخشــید و افراد دیگری هم در مظان اتهام 

قرار می گرفتند، ناگهان خبری وحشتناک در بی سیم های پلیس پیچید و 

معمای جنایی مخوفی روی میز قاضی وحید خاکشور گشوده شد. ماجرای 

این حادثه هولناک صبح روز گذشــته هنگامی فاش شد که مردی از اهالی 

خیابان ایثارگران در منطقه خواجه ربیع مشهد با پلیس110 تماس گرفت و 

از وجود مشکوک یک دستگاه خودروی تیبا سخن گفت که از چند روز قبل در 

نقطه ای بدون صاحب رها شده است که او معمولا خودروی خودش را در آن 

مکان پارک می کرد ولی طی این چند روز هیچ کس سراغی از خودروی تیبا 

نگرفته است.بنا برگزارش روزنامه خراسان،با این تماس تلفنی،بی 

درنگ عوامل انتظامی عازم خیابان ایثارگران شدند و از گرد و خاکی که 

روی شیشه های خودرو نشسته بود،فرضیه سرقت را محتمل دانستند. اما 

وقتی نیروهای انتظامی با شماره تلفن مالک خودرو تماس گرفتند ماجرا به 

گونه ای دیگر رقم خورد. او گفت :خودرو را چند روز قبل به یکی از آشــنایانم 

به نام»زیبا-م«امانت دادم چراکه قــرار بود لوازمی را بــا آن جابه جا کند!در 

همین حال وقتی مالک خودرو با دســتور افسرگشت به محل پارک آن آمد و 

صندوق عقب خودرو را گشود، ناگهان چشم ها به کیسه های مشکی زباله و 

چمدانی خیره ماند که اعضای تکه تکه شده یک انسان درون آن ها خودنمایی 

می کرد.در این لحظه بود که بی سیم های پلیس خبر وحشتناک جسد مثله 

شــده را فریاد زدند و بدین ترتیب دقایقی بعد قاضی خاکشور به همراه گروه 

ویژه کارآگاهان و عوامل بررســی صحنــه جرم عازم خیابان ایثارگران شــد. 

وقتی سر بریده جسد از درون چمدان بیرون افتاد خیلی زود مورد شناسایی 

قرارگرفت و هویت مقتول برملا شد.جســد مربوط به مرد 52ساله گم شده 

افغانســتانی بود که از وقــوع جنایتی فجیع حکایت داشــت. از ســوی دیگر 

فاصله کوتاه محل کشف جســد تا منزل دختر 31 ساله مقتول ،گره کور این 

معمای جنایی را گشود و فرضیه قتل خانوادگی قوت بیشتری یافت. طولی 

نکشید که با راهنمایی های قاضی شــعبه 258 دادسرای عمومی وانقلاب 

مشــهد،بی‌درنگ گــروه تحقیق کارآگاهــان با هدایت ســرهنگ محمدرضا 

فدائیان)رئیس پلیس آگاهی مشهد(به طرف اتاق های بازجویی تخصصی 

حرکــت کردنــد و ســاعتی بعد»زیبــا«در حالی قلم 

اعتراف به دســت گرفت که هنوز هــم مدعی بود از 

پدرش خبری ندارد امــا زمانی که افســر پرونده از 

جســد مثله شــده درون صندوق عقب تیبا ســخن 

گفت ناگهان مردمک چشــمان»زیبا« حیرت زده 

به این ســو و آن ســو چرخید و در یک لحظه سرش 

را روی میز گذاشت.ســکوتی عجیب فضای اتاق 

بازجویی را ترســناک کــرده بــود که او بــه آرامی 

چشــم هایش را به گوشــه اتــاق دوخــت و به قتل 

فجیع پدرش اعتراف کرد. دختر31 ساله مقتول 

گفت:پدرم ثروت زیــادی داشــت او 6 یا7 واحد 

آپارتمانــی در منطقــه منــزل آباد می ســاخت و 

چندین منزل دیگر هم داشــت اما من در منطقه 

ای کــم برخــوردار از امکانات رفاهی مســتاجر 

بودم. هربــار از پــدرم تقاضای مالــی می کردم 

خیلی بی توجه بــود و مدام مــی گفت:هر وقت 

من از دنیا رفتم همه اموالم مال شماست!دیگر 

از این وضع خسته شده بودم که پدرم به خانه ام آمد. در همین 

وضعیت تصمیم به قتل او گرفتم تا ثروتش به من برســد. پدرم همسر دیگری 

هم دارد و من از همسر ایرانی او متولد شــده ام. آن روز چند قرص خواب آور 

را درون نســکافه  به او خوراندم و هنگامی که به خــواب رفت در همان حالت 

کارد را برداشتم و چند ضربه به گلویش زدم . سپس سرش را بریدم و از خانه 

بیرون رفتم. مدتی بعد در حالی  دوباره به منزل بازگشتم که از یکی از آشنایانم 

خودروی تیبای او را به امانت گرفته بودم.چون توان حمل جســد را نداشتم 

پیکر پدرم را قطعه قطعه کردم و آن ها را درون پلاستیک های مشکی زباله و 

چمدان مسافرتی گذاشــتم و داخل صندوق عقب تیبا قرار دادم ولی قبل از 

آن که بتوانم آن ها را به محل دیگری انتقال بدهم مورد ظن پلیس قرارگرفتم 

و دستگیر شدم.گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با توجه به 

اهمیت این ماجرای تکان دهنده ،تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد 

با دستورهای محرمانه قاضی ویژه قتل عمد ادامه دارد.

قاتل فراری بعد از گذشت 8 سال اعتراف کرد 				  

قتل به خاطر قدرت نمایی و ابراز وجود 	
توکلی -  متهم به  قتل  جوان کرمانی  پس از ۸  ســال  فرار 
در  استان گلستان به دام پلیس افتاد.به گزارش خراسان 

،رئيس پليس آگاهی استان  کرمان  دستگيری عامل قتل 

سال ۹۵ محله سرآســياب کرمان را  در يکی از شهرهای  

استان گلســتان  اعلام کرد وگفت : در  سال ۱۳۹۵ يک 

فقره  نزاع  ودرگیری منجر به قتل پسری  جوان در يکی از 

نقاط محله سرآسياب شهر کرمان  رخ داد که دستگيری   

عامل  اين قتل به علــت  خروج  متهم  از اســتان کرمان  به 

طول انجاميد امــا پيگيری های  پليــس آگاهی  همچنان  

ادامه  داشت.ســرهنگ حميدرضا ميرحبيبی افزود: در 

اين زمینه  به رغم گذشــت بيش از ۸ ســال از اين موضوع 

، نیروهای  پليس آگاهی  در نتيجه اقدامات بســيار دقيق 

و تخصصــی خود از حضــور متهم در يکی از نقاط اســتان 

گلســتان  باخبر شــدند  که ضمن  دریافت  نيابت قضايی 

اين فرد را در مخفيگاهش غافلگير کردند.ســرهنگ 

حميدرضا ميرحبيبی تصريح کرد: اين متهم در اولين 

بازجويی ها به انجام اين قتل با ضربات چاقو به سبب 

تنش و نــزاع هايی کــه متاســفانه برای ابــراز وجود و 

قدرت نمايی  بين برخی جوانان وجود دارد، اعتراف 

کــرد و در ادامه پــس از اطــاع اوليــای دم و تکميل 

پرونده به مرجع قضايی  تحویل شد.

 

 

جنایت فجیع دختر طماع در رویای ثروت!

تیبای حامل جسد مثله شده

عکس اختصاصی خراسان


